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اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردسالان 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.

پدر و مادر عزيز، مربي گرامي

با من بيا ...
كجا برويم؟

نقاشي
فرشته ها

دست هاي كوچك
جدول

پسر عمو پيشي گولي!

خواب
دوستي ها

قصه ي حيوانات
بازي

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه ها
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دوست من سلام. 
من يك قطره ي آب هستم. روشن وپاك وعزيز. ما قطره ها، وقتي كنار هم باشيم، مي شويم رود. 

مي شويم دريا.
ما قطره ها ،وقتي ازابر بباريم ،مي شويم باران.

رود ودريا وباران ،يعني شادي وسبزي وزندگي!
حالا كه با هم دوست شديم،دست مرا بگيرو براي ورق زدن مجله ،با من بيا...
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يك روز وقتي گاري آقاي دهقان، با كيسه هاي پر از گندم، به طرف روستا مي رفت، يكي 
از كيسه ها سوراخ شد و سه تا گندم كوچولو، از سوراخ كيسه، پريدند بيرون. گاري رفت 
و گندم ها ماندند روي زمين. اولي گفت:«خب! حالا كجا برويم؟» دومي گفت:«نمي دانم!» 
سومي گفت:«بياييد دنبال گاري برويم.» اولي گفت:«اگر مي خواستيم دنبال گاري برويم، 
چرا پياده شديم؟!» همين موقع سايه ي بزرگي را بالاي سرشان ديدند. اين مرغ بود كه 
بالاي سرشان ايستاده بود. مرغ نوكش را پايين آورد تا يكي از گندم ها را بردارد كه 
گندم ها فرياد زدند:«صبر كن! صبركن! ما هنوز نمي دانيم مي خواهيم كجا برويم! آن وقت 

تو مي خواهي ما را بخوري؟» قبل از اين كه مرغ چيزي بگويد، گنجشك پر زد و 
كنار مرغ نشست و گفت:«يكي از اين گندم ها مال من است.» مرغ گفت:«نه باباجان! 

اين ها هنوز نمي دانند كجا مي خواهند بروند، آن وقت تو مي خواهي يكي از آن ها را 
بخوري؟» همين موقع، موش دوان دوان از راه رسيد و گفت:«صبر كنيد! صبر كنيد!» 
گندم ها گفتند:«اي واي! لابد موش هم مي خواهد ما را بخورد!» موش گفت:«نه من فكر 
بهتري دارم. همه پرسيدند:«چه فكري؟» موش گفت:«اين سه تا گندم را مي كاريم. آن 
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وقت سه تا خوشه ي گندم سبز مي شود، پر از دانه. بعد هر كدام از ما، يك خوشه ي گندم 
بر مي داريم. گندم ها، با شادي گفتند:«چه فكر خوبي!» مرغ و گنجشك هم گفتند:«چه 
فكر خوبي!» بعد موش، روي زمين، سه تا سوراخ كوچولو درست كرد. گنجشك و مرغ، 
هر كدام يك دانه ي گندم را برداشتند و توي يك سوراخ گذاشت. خاك نرم نرم بود و 

گندم ها با خيال راحت، توي خاك نرم خوابيدند.
مرغ و گنجشك و موش، هر روز به آن ها آب مي دادند و مراقبشان بودند، تا اين كه 
سه تا خوشه گندم، از زمين سبز شد. بعد خوشه هاي گندم بلند و طلايي و پر دانه شدند. 
موش و گنجشك و مرغ، هر كدام يك خوشه ي گندم برداشتند، اما همه ي گندم ها را به 
لانه نبردند. آن ها دوباره، چند دانه ي گندم در زمين كاشتند تا باز هم يك عالمه گندم 

داشته باشند!
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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امروز دوست مادرم با بچه اش به خانه ي ما آمده بودند. بچه ي دوست مادرم، لباس مادرش را گرفته 
بود و پشت او قايم مي شد. او حتي به ما سلام هم نداد. من رفتم توي اتاق و با اسباب بازي هايم 
مشغول بازي شدم. مادرم توي اتاق آمد و گفت:« چرا آمده اي توي اتاق؟ مگر ما مهمان نداريم؟» 
گفتم:«اين بچه كه نه ســلام مي دهد، نه با من بازي مي كند. مادرش را چســبيده و همان جا مانده 
اســت.» مادرم گفت:«خجالت مي كشــد، او مهمان است و ما بايد با مهرباني و خوش رويي با او رفتار 
ــر دلش مي خواهد، خودش بيايد و با من بازي كند.»  ــم.» گفتم:« من مي خواهم بازي كنم. اگ كني
مادرم گفت:« پيامبر فرموده اند كه اگر كسي به خانه شما آمد، با خوش رويي از او احوالپرسي كنيد. 
اگر او خجالت مي كشد حرفي بزند، شما با او حرف بزنيد و كاري كنيد كه احساس غريبي نكند. حالا 
بلند شو، پيش مهمان ها بيا و سعي كن با بچه ي دوست من بازي كني. اگر دلت مي خواهد اسباب 
بازي هايت را هم بياور.» من نمي دانستم كدام اسباب بازي را ببرم. گفتم:« كدامشان را بياورم؟» 
مادرم كمي فكر كرد و گفت:« فكر مي كنم اگر كاغذ و مدادرنگي هايت را بياوري، هر دو بتوانيد با آن ها 
نقاشي كنيد.» من كاغذ و مدادرنگي هايم را برداشتم و پيش مهمان ها رفتم. مدادرنگي ها را به بچه ي 
دوست مادرم دادم و گفتم:«بيا با هم نقاشي بكشيم.» او مداد رنگي ها را گرفت. ما كنار مادرهايمان  
نشستيم و با هم نقاشي كشيديم. ما با هم دوست شديم. او ديگر خجالت نمي كشيد حتي موقع 

رفتن، به مادرش گفت:« بيشتر بمانيم!» آن وقت من و مادر به هم نگاه كرديم و خنديديم!
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 مهري ماهوتي

با دست هاي كوچكم
يك رود جاري مي كشم

صد تا شكوفه، صد درخت
دشتي بهاري مي كشم

با اين دو پاي كوچكم
در دشت زيبا مي دوم

هر غنچه را بو مي كشم
يك بچه آهو مي كشم

پيش دو چشمم آسمان
هم رنگ دريا مي شود
به به، ميان چشم من
دنيا چه زيبا مي شود
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جدول را كامل و رنگ كن.
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خواب ديدم به آسمان رفته ام. خواب ديدم به آسمان رفته ام. 
ماه مرا بغل گرفته بود و مي بوسيد. ماه مرا بغل گرفته بود و مي بوسيد. 

چشم هايم را باز كردم.چشم هايم را باز كردم.
مادرم مرا بغل گرفته بود و مادرم مرا بغل گرفته بود و 

مي بوسيد.مي بوسيد.
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

يك روز  لابه لاي علف ها،  را ديد و تصميم گرفت او را بگيرد.همين كه    

سرش را پايين آورد تا با نوكش ،   را بگيرد،،  چشمش به او افتاد ،پا به فرار 

گذاشت و پشت  پنهان شد.   اين طرف را گشت ، آن طرف را گشت، اما   

را پيدا نكرد.    وقتي ديد ،   نجات پيدا كرده، با خوشحالي گلبرگ هايش را تكان 

داد. بوي خوش    همه جا پيچيد.   سرش را بلند كرد وبه    گفت:«به به چه 
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قدر خوش بويي! الان تو را مي چينم و با خودم به خانه مي برم    خيلي ترسيده بود .او نمي 

توانست مثل ،   از دست    فرار كند.    نزديك رفت تا    را با نوكش 

بچيند، ناگهان يك    بزرگ افتاد جلوي پاي   !    با تعجب به بالاي سرش نگاه 

كردو گفت:«از آسمان  مي بارد؟»    دوباره مي خواست    را بچيند كه درخت 

يك    ديگر انداخت پايين.    كمي عقب رفت و گفت:«اگر يكي از اين    ها به 

سرم بخورد، سرم درد مي گيرد. بهتر است از اين جا بروم.»    از آن جا رفت .بدون اين 

كه  ،   را بگيرد يا    را بچيند. با رفتن   ،   از پشت    بيرون آمد 

و به او گفت:«ممنون دوست من كه مراقبم بودي!»   هم سرش را بلند كرد و گفت:«ممنون 

دوست من كه مراقبم بودي !»درخت با خوش حالي  شاخه هايش را تكان داد و زمين پر از    

شد.
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كوآلا پرسيد:«دوستي يعني چي؟» ميمون ها گفتند:« چون ما با هم دوست هستيم.»

تا  دو  بود،  درخت  روي  كوآلا  كه  وقتي  روز  يك 
كوآلا با تعجب پرسيد:«شما چرا دو تا هستيد؟»ميمون را ديد.
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و گاهي هم با هم شوخي كنيم.
حالا كوآلا مي داند دوستي يعني چي!

چون او هم يك دوست دارد!

ميمون ها گفتند:«دوستي يعني اين كه؛ رازهايمان را به 
با هم بازي كنيم.هم بگوييم.»
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در بعضي از خانه هاي رديف بالا، شكل هايي را مي بيني.
آن ها را بشمار و در رديف پايين، به جاي شكل علامت     بزن.
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شكل  را از روي خط قرمز قيچي كن.
به پشت آن چسب مايع بزن. ني را بگذار و دو 

طرف را به هم بچسبان.
دهي  حركت  دستت  دو  بين  را  آن  اگر  حالا 

تمساح تو مي چرخد!

براي درست كردن 
ــتي يك  اين كاردس

عدد ني لازم است.
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حماندوست
مصطفي ر

دست دست دست، دست مي زنمدست دست دست، دست مي زنم
چندتايي سكه دارمچندتايي سكه دارم

دست دست دست، دست مي زنمدست دست دست، دست مي زنم
پول هامو مي شمارمپول هامو مي شمارم
پا پا پا، پا مي كوبمپا پا پا، پا مي كوبم
بدو مي رم به بازاربدو مي رم به بازار

چرخ چرخ چرخ چرخ مي زنمچرخ چرخ چرخ چرخ مي زنم
يه بستني مي خرميه بستني مي خرم

چرخ چرخ چرخ چرخ مي زنمچرخ چرخ چرخ چرخ مي زنم
بستني مو مي خورمبستني مو مي خورم

ليس ليس ليس، يواش يواشليس ليس ليس، يواش يواش
پيرهن تو تميزهپيرهن تو تميزه

مواظب بستني باشمواظب بستني باش
رو لباست نريزه!رو لباست نريزه!




